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Abstract 

Conceptual metaphors could be used to concretely conceptualize the emotions and metonymies and to show 

the metonymy-based physiological effects and the behavioral reaction of the emotions. The following 

descriptive-phenomenological research aims at investigating the two cognitive mechanisms of metaphor 

and metonymy in conceptualizing the emotion of fear. To this end, students of English language and 

literature at Malayer and Ilam Universities were asked to write about a past experience which caused them 

fear and describe their experience of fear. Findings showed that 16 metaphorical source domains and 24 

metonymy-based physiological and behavioral reactions were used to conceptualize fear. Furthermore, it 

was found that “enemy”, “death”, “trip”, “hearing the sounds”, and “substance” were the most frequent 

metaphorical source domains and “coldness”, “heartbeating”, “crying” and “inability to move” were the 

most common bodily experience and behaviors to show the concept of fear. The result, most notably, 

showed that there were metaphor-metonymy, metaphor-metaphor, metonymy-metaphor and metonymy-

metonymy interactions to conceptualize fear in the participants. 
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 27- 1  صص 
 

 چکیده 
را  های مفهومی میبا استعاره بازتاب  های عینی صورتتجربه  صورتبه توان هیجانات  مَجاز،  با  و  کرد  به شکل    ها آنبندی  را 

و هدف آن،   پژوهش  های رفتاری مجازبنیاد نشان داد. اینهای جسمانی و واکنشتجربه نوع پدیدارشناسی توصیفی است  از 
تعامل   شیوۀ  و  مَجاز  و  استعاره  شناختی  سازوکار  دو  مفهوم   هاآنبررسی  از در  پژوهش،  این  انجام  برای  است.  ترس  سازی 

های ملایر و ایلام خواسته شد تا از ماجرایی بنویسند که  نفر از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه   هشتادوچهار
  مبدأ کننده در پژوهش، از شانزده حوزۀ  ها نشان داد که افراد شرکتشده باشد و ترس خود را توصیف کنند. یافته  هاآنموجب ترس  

اند. همچنین، بیشترین فراوانی  دهی مفهوم ترس استفاده کردهواکنش جسمانی و رفتاری برای سازمان  وچهارست یباستعاری و  
به حوزه  و »ماده/شیدر حوزۀ استعاره، مربوط  و های عینی »دشمن/حریف«، »مرگ«، »سفر«، »شنیدن صدا«  بوده است  ء« 

های جسمانی و رفتاری مجازبنیاد، هیجان ترس را بیشتر در قالب »سرما و لرز«، »تپش قلب«، »گریه« و »ناتوانی در  واکنش
  - مجاز«، »استعاره  -ها به شیوۀ تعاملی و با »استعارهاند. این پژوهش نشان داد که ترس در برخی حوزه سازی کردهحرکت« مفهوم 

 بندی شده است.  مجاز« صورت  -استعاره« و »مجاز  -استعاره«، »مجاز
 .مَجاز ،یمفهوم ۀاستعار شناسی شناختی، ترس،زبان  :هادواژه یکل 

 
 1403/ 22/06انتشار برخط:   ⁘ 01/1404/ 31: رش یپذ ⁘ 29/01/1404: ی بازنگر   ⁘ 28/11/1403ارسال:  

  .s.maleki@malayeru.ac.ir1  :یکی الکترون پست

    .samanmaleki79@gmail.com1  :یکی الکترون پست
   .f.bakhtiari995@gmail.com1  :یکی الکترون پست

 ارجاع به این مقاله:
و    یزبانشناس«،  یشناخت  یترس: نگاه  یسازمفهوم  یو تعامل  یمجاز  ،یاستعار   یهاجنبه(. »1404) ، ملکی، س.، و بختیاری، ف..س،  ملکی
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 مقدمه .  1

ای که ذهن خواننده را  از منظر علم بیان، »استعاره، تشبیهی است که یکی از طرفین آن محذوف باشد، با وجود قرینه 
  ۀ مثاب به . »استعاره  ( 116، ص. 1392 زاده، مقدم و اشرف )علوی از معنی حقیقی دور کند و به معنی مَجازی برساند«  

ترتیب که  . بدین ( 1395پور و همکاران،  )علی رود«  تشبیهی فشرده است و اساساً ویژگی تزئینی گفتار به شمار می 
»چراغ    بر این اساس، در شعر  گیرد. بِه باقی بماند، استعاره شکل می که همۀ ادات تشبیه حذف شوند و فقط مشبه  وقتی 

، »چراغ صبح«،  ( 48، ص.  1346 ، یوشیج ) سوزد ز راه دور، سوی او نظر با من/ بخوان ای همسفر با من«  صبح می 
دانست و معتقد بود که استعاره، ویژۀ زبان  ارسطو »استعاره را شگردی برای هنرآفرینی می   استعاره از »خورشید« است. 

. »استعاره،  ( 369  ، ص. 1383)صفوی، ادب است و به همین دلیل باید در میان فنون و صنایع ادبی بررسی شود« 
 . ( 142، ص.  1370  )شمیسا، اصطلاح، ابزار نقاشی کلام است«  کارآمدترین ابزار تخیل و به 

دهۀ در     کتاب    ی شناخت   شناسی زبان   با گسترش   و   ر ی اخ   چند  انتشار  زندگ   هایی استعاره و  آن  با    1کنیم می   ی که 
را پایه نهادند.    4های مفهومی با نام نظریۀ استعاره  استعاره  ۀ مطالع  در  جدید  ی کرد ی و ر   3و جانسون   2، لیکاف ( 1980) 

استعاره  مهم بررسی  از  مجاز،  و  مفهومی  موضوعات  های  زبان   موردبحث ترین  است در  شناختی    شناسی 
ص.  1390مهند، )راسخ  استعاره    . ( 50،  زبان   ی ا گونه به »اهمیت  از  بازتابی  که  است«  است  شناختی  شناسی 

شود که از  رود و ابزاری می در دیدگاه شناختی، استعاره از خوانش ادبی فراتر می .  ( 1400عارفی و همکاران،  )لعل 
فهم یک حوزۀ    ، استعارۀ مفهومی   ، شناختی از منظر    شوند. های عینی درک می طریق آن، مفاهیم انتزاعی از طریق حوزه 

گونه ندارند و فقط  ای آرایه ها صرفاً چهره این رویکرد، استعاره   یۀ بر پا   .است   حوزۀ مفهومی دیگر   برحسب مفهومی  
های تفکر و تعقل،  شوند؛ بلکه تصور بر این است که پایه هایی زبانی نیستند که به حوزۀ واژگان زبان محدود  پدیده 

 .( 4، ص.  1980  لیکاف و جانسون، ) استعاری هستند  
استعاره    ای  شود. مثلًا، اگر کسی در فارسی محاوره استفاده می   5سازی هیجانات های مفهومی برای مفهوم از 

با اصطلاح عامیانۀ  «، در اینجا مفهوم خشم  اگر ببینم کسی آشغال توی خیابون بندازه، زود جوش میارم بگوید: » 

 
1 Metaphors we live by 

2 Lakoff 

3 Johnson 

4 conceptual metaphors 

5 emotions 
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سازی شده است و  « مفهوم خشم، مایع داغ درون ظرف است استعاری »   1»جوش آوردن« و بر اساس نگاشت 
، بر  ( 69، ص.  1394  احمد، )آل «  با چشمانی دریده نگاه کرد   مادر... از در اتاق که باز بود... همین مفهوم، در بافت » 

 است.    درک قابل «،  خشم، حیوان درنده است اساس نگاشت استعاری » 
، ص.  1392  زاده، مقدم و اشرف )علوی ای است که در غیر معنی ما وُضِعَ لَه به کار رفته باشد«  »مَجاز کلمه   
ابوعبیده معمربن   مجازالقرآن رسد که در میان مسلمانان، اصطلاح مَجاز برای نخستین بار در کتاب  . به نظر می ( 116

نوع مَجاز نام برده است که در قرآن به کار    وهشت ی س ه.ق( به کار رفته باشد و او در کتاب خود از    280المثنی )متوفی  
. عنصر  ( 230، ص.  1392  )صفوی، کند  اش معرفی می اند و این شگرد را استعمال لفظ در معنای غیرحقیقی رفته 

ای زبان، کاربرد فراوان دارند. مثلًا،  مَجاز، همانند استعارۀ مفهومی، محدود به حوزۀ ادبیات نیست و در گونۀ محاوره 
گوییم »ماشینم پنچر شد«، در اینجا منظور این است که لاستیک ماشین پنچر شد و »ماشین«، مَجاز از  وقتی می 

، بسیار کمتر از استعاره  مَجاز ، از منظر مقایسه، مطالعات انجام شده در خصوص  حال ن ی باا   »لاستیک ماشین« است. 
  مَجاز این رقم برای    که ی درحال هفت هزار مقاله در ارتباط با استعاره در اسکوپوس نمایه شده است،    بر بالغ است. » 

 . ( 1403)سبزواری،  حدود سیصد کلمه است«  

 . بیان مسئله و روش پژوهش 1-1
به نقل    4و کمپبل   3)پاتن است که تا اندازۀ زیادی، ذاتی و تا حدودی، غریزی است    2هیجانات پایه   از انواع ترس یکی  

،  6ها و احساسات: زبان، فرهنگ و بدن استعاره در کتاب  ( 3، ص. 2004)   5. کُوِچِش ( 162، ص. 1393 از نوری، 
  سازی استعاری و مجازی هیجان ترس را بحث کرده است. با استفاده از سازوکارهای شناختی استعاره های مفهوم شیوه 

های جسمانی و  صورت تجربه سازی کرد و بازتاب آن را به های عینی مفهوم تجربه   صورت به توان ترس را  و مجاز، می 
«، ترس  ترس انجام این کار، هر روز و هر شب همراه من است ای مثل » های رفتاری به تصویر کشید. در جمله واکنش 

تواند از جایی به جایی دیگر  یک شئ و یا یک مادۀ عینی تصویرسازی شده است که همراه یک فرد است و می   مانند به 
«، دو تجربۀ جسمانی و مجازبنیاد »بند آمدن زبان  یاد از ترس زبونم بند اومده و نفسم بالا نمی شود؛ یا در مثال » منتقل  

 
1 mapping 

2 basic emotions 

3 Patten 

4 Campbell 

5 Kövecses 

6Metaphors and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling   
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 دهند. به جای ترس« و »بالا نیامدن نفس به جای ترس«، تأثیر فیزیولوژیک ترس را بر فرد نشان می 
شیوه   پژوهش   این    بررسی  آن،  هدف  و  توصیفی  پدیدارشناسی  نوع  مفهوم از  است.  های  ترس  هیجان  سازی 

تعداد  مشارکت  پژوهش،  این  رشته   هشتادوچهار کنندگان  در  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  از  ادبیات    نفر  و  زبان 
ای  خواسته شد تا بدون ذکر اسم و جنسیت، از ماجرا یا خاطره   ها آن های ملایر و ایلام هستند و از  انگلیسی در دانشگاه 

کنندگان، بین  شده باشد و ترس خود را توصیف کنند. بازه سنی مشارکت   ها آن دربارۀ خود بنویسند که موجب ترس  
، پس از استخراج یکصد و نود و هشت استعارۀ مفهومی و یکصد و  ت ی درنها سال بوده است.    وسه ست ی ب هجده تا  

 های زیر پاسخ داده شود: مجاز مفهومی بیانگر حوزۀ ترس، تلاش گردید که به پرسش   هشتادوهشت 
 ها است؟ سازی شده است و بیشترین فراوانی مربوط به کدام حوزه های عینی استعاری مفهوم ترس با کدام حوزه   - الف   

 اند؟ های مجازبنیاد، بیشترین فراوانی را نشان داده دهی شده است و کدام حوزه ترس چگونه با استفاده از مجاز سازمان   - ب 
 دهی مفهوم ترس، چه انواعی از تعامل بین سازوکارهای شناختی وجود دارد؟  در سازمان   - ج 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش  1-2

، ص.  1387 )روحی، ها را در زبان فارسی به خود اختصاص داده است  ترس، پس از خشم، بیشترین تعداد استعاره 
زبانان دست  سازی شناختی هیجان ترس در فارسی های چندانی در خصوص مفهوم ، به پژوهش وجود ن ی باا ؛  ( 114

اند و  های مفهومی نظر داشته های پیشین، بیشتر به بازنمایی ترس از منظر استعاره نیافتیم. علاوه بر این، در پژوهش 
های مفهومی از نظر دور مانده بود و حتی در برخی  ای مستقل و یا در تعامل با استعاره عنوان حوزه حوزۀ مَجاز، به 

های  های مفهومی نگریستند. همچنین، بررسی این نکته که آیا استعاره مطالعات، به مَجاز در چهرۀ همان استعاره 
توانند در تعامل با هم این کار را  پردازند و یا اینکه می سازی احساس ترس می طور مستقل به مفهوم مفهومی و مَجاز به 

کند. این مختصر، تلاشی است در جهت رمزگشایی بخشی از  انجام دهند، ضرورت انجام پژوهش را بیشتر می 
کنندگان  محور هیجان ترس در ارتباط با تجربۀ زیستۀ شرکت سازی شناختی و تعامل امکانات زبان فارسی در مفهوم 

 در پژوهش.  

 . پیشینۀ پژوهش  2
تحلیلی و با استفاده  - سازی شناختی حوزۀ ترس در زبان فارسی به شیوۀ توصیفی های مربوط به مفهوم برخی پژوهش 

کتابخانه  منابع  دیگر  از  برخی  و  است  گرفته  صورت  و    صورت به ای  برمسی  است. محمودی  انجام شده  تجربی 
ای در سه اثر داستانی فارسی، عربی و انگلیسی  طور مقایسه های مفهومی حوزۀ ترس را به استعاره   ( 1402) همکاران 
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کاررفته در هر سه اثر  بیشترین حوزۀ به «  است  ء شی ترس، خاص »   ۀ استعار بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  
چگونگی بیان استعاری ترس را در گفتار روزمرۀ بزرگسالان بینا و نابینا بررسی کرد و به این نتیجه    ( 1401) است. ثباتی  

عنوان حوزه مبدأ  رسید که »بیماری«، »حریف/ دشمن«، »بار«، »مرگ«، »تیرگی« و »تاریکی« بیشترین فراوانی را به 
های بینا و »تغییر حالت بدن«، »بیماری«، »سرما« و »مَزِه«، بیشترین فراوانی را  سازی استعاری در آزمودنی در مفهوم 

های  ای خود در زبان در بررسی مقایسه   ( 1401) های نابینا دارد. محمدی و عبدی  سازی ترس در آزمودنی برای مفهوم 
های مبدأ  ترین حوزه اند که »سرما«، »ظرف«، »بیماری« و »رفتار حیوانی« رایج فارسی و عربی به این نتیجه رسیده 

سازی استعاری  در بخشی از بررسی مفهوم   ( 1401) برای بیان و فهم استعاری مفهوم ترس در هر دو زبان هستند. ملکی  
از داستان  برای مفهوم احساسات در منتخبی  آل احمد  نتیجه رسید که  این  به  آل احمد  از  های کوتاه  سازی ترس 

بر    ( 1397) های مبدأ »حالت فیزیکی بدن«، »ماده درون ظرف«، »سرما« و »گیاه« استفاده کرده است. افراشی  حوزه 
های عینی رفتار حیوانی، تغییر در حالت نگاه، مسیر، نیرو، ماده درون  بنیاد نشان داد که حوزه اساس یک پژوهش پیکره 

ظرف، گرما، بیماری، دیوانگی، بلای طبیعی، تغییر حالت چهره، نور، سرما، خوراکی، جنگ، پوشش و موجود ماوراء  
به  فارسی وجود دارند. در پژوهش مولودی و کریمی طبیعی  دوستان  طور مشترک برای بیان ترس و خشم در زبان 

»تأثیرات  ( 1396)  »نیرو«،  »شیء«،  میان  این  از  که  شد  شناسایی  ترس  برای  مبدأ  حوزۀ  نُه  و  سی   ،
قوچانی   داشتند.  بالایی  بسامد  و »حریف/دشمن«  »بیماری«، »شدت«  یک    ( 1395) فیزیولوژیک/رفتاری«،  در 

»ماده«، »نیرو« و »حرکت« پرکاربردترین  های مفهوم ترس نشان داد که  بنیاد و با استفاده از کلیدواژه بررسی پیکره 
با    ( 93، ص.  1387) در زبان فارسی هستند. در بررسی روحی  »ترس«    ۀ سازی حوز مفهوم   برای های مبدأ  حوزه 

شواهدی از ادبیات داستانی زبان فارسی مشخص شد که »سرما«، »قمار«، »ماده درون ظرف«، »نیروی فیزیکی«،  
 شده برای نمایاندن ترس هستند.  کارگرفته های مبدأ به »خوردنی« و »گیاه«، حوزه 

   ی نظر   . مبانی 3
اختصار بحث  سازی، به های شناختی در مفهوم های مفهومی، مَجاز و تعامل بین حوزه رو، استعاره در بخش پیش 

 خواهند شد. 

 های مفهومی . استعاره 3-1

کنیم، ماهیت  اندیشیم و عمل می ، نظام مفهومی که در قالب آن می ( 4، ص.  1980) به گمان لیکاف و جانسون  
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شوند که عبارتند از حوزۀ عینی مبدأ،  های مفهومی از طریق دو حوزه و یک فرآیند معرفی می استعاری دارد. استعاره 
، ص.  2006  )لیکاف، حوزۀ انتزاعی مقصد و نگاشت. منظور از نگاشت، رابطۀ بین دو مفهوم عینی و ذهنی است  

تر و  ای که دارای مفهوم انتزاعی و مجموعه   1تر و آشناتر است، قلمرو مبدأ ای که دارای مفهوم عینی . مجموعه ( 207
یافته از حوزه مبدأ به  تر، استعاره ]مفهومی[، نگاشت سازمان نام دارد. به عبارتی ساده   2تر است، قلمرو مقصد ذهنی 

های مفهومی  نشان دادن استعاره   ی . بنا بر سنت مرسوم شناختی، برا ( 55، ص.  1390  مهند، )راسخ حوزۀ مقصد است  
«، قلمرو  عشق، سفر است شود. مثلًا، در استعارۀ مفهومی » از نگاشت »حوزه مقصد، حوزه مبدأ است« استفاده می 

یابد؛  هایی از قلمرو سفر، به قلمرو احساسات انتقال می شود و در این نگاشت، جنبه عشق بر قلمرو سفر، نگاشت می 
مانند: عشاق متناظر با مسافران هستند؛ رابطۀ عاشقانه متناظر با وسیلۀ نقلیه است و مشکلات موجود در رابطه، همسو  

. بدن انسان، بیماری و سلامت، حیوانات، گیاهان، ساختمان،  ( 7- 6، صص.  2002،  )کُوِچِش با موانع پیشِ رو است  
ماشین، ورزش و ابزار بازی، پول و تجارت، غذا و آشپزی، سرما و گرما، نور و تاریکی و عوامل طبیعی )طوفان، آتش،  

روند و مواردی چون احساسات، امیال،  های مفهومی به کار می های متداول مبدأ هستند که در استعاره باد(، حوزه 
از حوزه  وقایع،  و  زندگی، مذهب  و  انسانی، زمان، مرگ  اقتصاد، روابط  تفکر، جامعه، سیاست،  های  اخلاقیات، 

متداول   . ( 24-   16، صص. 2002کُوِچِش،    ) پرکاربرد مقصد هستند   از  زیر  فارسی، ده حوزه مبدأ  زبان  ترین  در 
دار، ماده،  برند: شیء، ظرف، انسان، جان برای بیان مفاهیم انتزاعی بهره می   ها آن زبانان از  هایی هستند که فارسی حوزه 

 . ( 1394)افراشی و همکاران،  سفر، حرکت، مکان، بنا و غذا  
انواع ساختاری استعاره    به  از جهت کارکرد شناختی،  بندی  تقسیم   5و جهتی   4شناختی ، هستی 3های مفهومی 

، برای  ( 5، ص.  1980) ساختاری، بیان یک مفهوم در قالب مفهومی دیگر است. لیکاف و جانسون    ۀ شوند. استعار می 
»جنگیدن«،    ۀ دهند که چگونه با تجرب نشان دادن این استعاره، با استفاده از طرح »بحث، جنگ است« نشان می 

ای مانند: »او به  ساختاری، در جمله   ۀ این استعار   ۀ بندی کرد. بر پای توان مفهومی انتزاعی مثل »بحث« را صورت می 
سازی  جنگ است، عینی   ۀ کردن«، که مربوط به حوز   نقاط ضعف استدلالم حمله کرد«، مفهوم »بحث« با فعل »حمله 

ها،  کنند و برای درک رویدادها، کنش درک ما از اشیاء و اجسام عمل می   ۀ شناختی بر پای های هستی شده است. استعاره 

 
1 source domain 

2 target domain 

3 structural 

4 ontological 

5 orientational 
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گیریم. مثلًا، تورم  در نظر می   1صورت ماده صورت که تجربیاتمان را به شوند؛ بدین ها استفاده می ها و حالت فعالیت 
به  است،  انتزاعی  مفهومی  که  می را،  نظر  در  عینی  ماده  یک  یا  شئ  یک  »تورم،  صورت  مثل  عبارتی  با  و  گیریم 

تواند  کنیم که می ای درک می ماده   صورت به مفهوم انتزاعی تورم را    استانداردهای زندگی ما را پایین آورده است«، ویژگی 
که  کنی؟« یا »وقتی . نیز، »این روزها وقتت را چگونه صرف می ( 27، ص.  1980)لیکاف و جانسون،  شود  اد ی وز کم 

)لیکاف  فهم هستند  شناختی »زمان، پول است«، قابل مریض بودم، زمان زیادی را هدر دادم«، بر مبنای استعارۀ هستی 
- جلو، دور - پایین، عقب - های فضایی بالا جهت   ۀ های جهتی، مفاهیم را بر پای استعاره  . ( 9، ص  1980 و جانسون، 

)لیکاف و جانسون،  «  اندوه، پایین است « و » شادی، بالاست کنند. بر این اساس، » دهی می زدیک و غیره سازمان ن 
»   ( 16، ص.  1980 بالاست و  » خوب،  و  پایین است «  و جانسون،  «  بد،  ازاین ( 17،  1980)لیکاف  برای  .  رو، 

می  نفر  یک  شادی  یا توصیف  و  درآورد«  بال  خوشحالی  از  »او  می   گوییم  است،  ناراحت  شخصی  گوییم  اگر 
 اش آویزان است«. ولوچه »لب 
یازده نگاشت استعاری را معرفی کرده است   ( 22، ص.  2004) سازی هیجان ترس، کُوِچِش در راستای مفهوم   

 « از:  عبارتند  است که  ظرف  درون  مایع  » ترس،  پنهان «،  حیوان  است ترس،  » شده  عذاب «،    2دهنده ترس، 
ترس، وجود  «، » ترس، دیوانگی است «، » ترس، بیماری است «، » ترس، موجود فراطبیعی است «، » است 
ترس،  « و » ترس، نیروی طبیعی است «، » ترس، حصار/مانع است «، » ترس، حریف است «، » است   3مجزا 

 «. است   4برتری اجتماعی 

 . مَجاز 3-2

بندی انواع  مَجاز، نوعی رابطۀ جانشینی در زنجیرۀ گفتار برحسب قرابت است. در سنت مطالعات مَجاز، برای طبقه 
شود که به معنی رابطه یا پیوستگی میان معنی حقیقی و معنی مَجازی است. علاقه  آن، از لفظ »علاقه« استفاده می 

کند که عبارتند از: کلیت و  ، یازده نوع »علاقه« را بحث می ( 241- 231، صص  1392) انواع مختلفی دارد و صفوی  
جزئیت )عینکم ]= شیشه عینکم[ تار شده است(، ظرف و مظروف )دو تا چایی ]= فنجان چای[ دستش بود و  

دوید(، لازمیت و ملزومیت )بنشین آتش ]=حرارت آتش[ گرمت کند(، سببیت )لطفاً چشمت ]=نگاهت[ به این  می 

 
1 substance 

2 tormentor 

3 divided self 

4 social superior 
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سینا ]=فیلسوف و متفکر[ فراوان داریم(، ماکان و مایکون )بچه ]=کسی که  چمدان باشد(، عموم و خصوص )ما ابن 
زمانی بچه بوده[ باید احترام مادرش را نگه داره(، جنس )برو آن پلاستیک ]=ظرف پلاستیک[ را پر کن(، صفت و  

الیه )به هوشنگ ]=خانه هوشنگ[ زنگ زدم(، مجاورت )دلم  موصوف )جوان خدا حفظت کند(، مضاف و مضاف 
این هم کار بود که کردی( و تشبیه. منظور    رفتم امام رضا )ع( ]=مشهد[ (، تضاد )آدم عاقل ]=نادان[ خواست می می 

از تشبیه، همان »مَجاز بالاستعاره« یا همان استعاره است. در سنت ادبی، استعاره زمانی تحقق    ( 241،  1392) صفوی  
به را به کار ببریم و مثلًا در جملۀ تشبیهی »هوشنگ  یابد که پس از حذف وجه شبه، ادات تشبیه و مشبه، فقط مشبه می 

جای »هوشنگ« استفاده کنیم و بگوییم »کَنه را هم برای مهمانی دعوت کردی«  مثل کَنه سمج است«، »کَنه« را به 
 ؟ ( 264، ص.  1392  )صفوی، 

های جسمانی ناشی  در بازنمایی ترس با مجازهای مفهومی نشان دادند که »واکنش   ( 8201)   2و حمدان   1زیبین   
وارۀ کلان  « دو طرح 4جای آن هیجان های رفتاری ناشی از یک هیجان به « و »واکنش 3جای آن هیجان از یک هیجان به 

جای ترس« »خشک  سازی ترس هستند. »تغییر در تعداد ضربان قلب به جای ترس«، »سیخ شدن مو به برای مفهوم 
به  دهان  به شدن  بدن  دمای  »کاهش  و  ترس«  به جای  »لرزیدن  ترس«،  نمونه جای  ترس«  »تأثیرات  جای  از  هایی 

جای ترس« و »ناتوانی  جای ترس«، »ناتوانی در ایستادن به جای آن هیجان« و »فرار به جسمانی ناشی از یک هیجان به 
به  به در خوابیدن  در حرف زدن  به جای ترس«، »ناتوانی  تنفس  از  جای ترس« و »ناتوانی در  انواعی  جای ترس«، 

. در همین راستا، و  ( 8201)زیبین و حمدان،  جای آن هیجان« هستند  های رفتاری ناشی از یک هیجان به »واکنش 
به دسته  مَجازهای مفهومی  تفکیک  کُوِچِش  بدون  های  انواعی از تجربه   ( 222- 3، صص  2004) های مختلف، 

جسمانی مانند کاهش دمای بدن )یخ کردن(، داغ شدن بدن، تغییر رنگ چهره، گریه، ناتوانی در تنفس، ناتوانی در  
سازی هیجانات  های جسمانی و افزایش ضربان قلب و غیره را برای مفهوم تکلم، ناتوانی در تفکر، تعریق بدن، تکان 

 مختلف بحث کرده است. 
های رفتاری ناشی  جای آن هیجان« و »واکنش های جسمانی ناشی از یک هیجان به رسد که »واکنش به نظر می   

جای آن هیجان«، همان علاقۀ سببیت و ذکر معلول و ارادۀ علت در نگرش سنتی به مَجاز باشند. در  از یک هیجان به 
»ناتوانی    شنیدم«، کشید؛ زبانم بند آمده بود و صدای ضربان قلبم را واضح می هایم را می دکتر باید یکی از دندان مثال » 

 
1 Zibin 

2 Hamdan 

3 THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF AN EMOTION STAND FOR THE EMOTION 

4 THE BEHAVIOURAL REACTIONS OF AN EMOTION STAND FOR THE EMOTION 



 (  1404 تابستان) 2 ه  ، شمار17سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  10

 

در تکلم به جای ترس« و »بالارفتن ضربان قلب به جای ترس«، معلول احساس ترس هستند که به شیوۀ عینی و بر  
اند.  سازی کرده جای آن هیجان«، ترس را مفهوم های جسمانی ناشی از یک هیجان به اساس رابطۀ مجازبنیاد »واکنش 

فرد برای یک هیجان خاص مثل ترس نیستند  البته باید این نکته را در نظر گرفت که این تغییرات جسمانی، منحصربه 
پدیدار شوند؛ مثلًا به هنگام تجربۀ خشم و شادی    ها آن پیدایش هر هیجان، یک یا چند گونه از    ۀ واسط به و ممکن است  

 و غم، ممکن است ضربان قلب افزایش یابد و یا بدن انسان عرق کند. 

 سازی های شناختی در مفهوم تعامل بین حوزه   . 3-3  
عبارت  صورت برخی  شناختی  سازوکار  یک  از  بیش  با  شده ها  شکل بندی  و  بین    ها آن گیری  اند  تعامل  اساس  بر 

  گونه ن ی ا بندی مفهوم شادی  در بحث تعامل بین استعاره و مجاز در صورت   ( 2012) های شناختی است. دینگ  حوزه 
کند ( حاصل همکاری بین  )او در آسمان هفتم سیر می   she was on cloud nineکند که عبارتی مثل  بحث می 

،  حال ن ی درع شکل گرفته است و »شادی، بالاست« استعاره و مَجاز است؛ این عبارت بر اساس نگاشت استعاری  
ای جسمانی و مجازبنیاد است و حوزۀ عینی برای نگاشت استعاری  به هوا پریدن انسان به هنگام شادی و شعف، تجربه 

بالاست«  می   »شادی،  کُوِچِش  محسوب  گمان  به  اصطلاحی  ( 210، ص.  2002) شود.  عبارت   ،gain the 

upper hand   جای کنترل« و استعارۀ  دستی(، بر پایۀ مَجاز »دست به )به معنی اصطلاحی دست بالا داشتن؛ چیره
گناهی؛ پاک دستی(،  )به معنی بی   have clean hands«، شکل گرفته است و در عبارت  کنترل، بالاست مفهومی » 

به   haveاست و عبارت    ص ی تشخ قابل جای عمل« و استعارۀ مفهومی »اخلاقیات، پاکی است«،  مَجاز »دست 

blood on one's hand   جای عمل«، استعارۀ  )به معنی دست به خون کسی آلوده کردن( بر پایۀ مَجازِ »دست به
 بندی شده است.  های خون و دست، صورت مرتبط با حوزه   1»اخلاقیات، پاکی است« و دانش متعارف 

 های مفهومی . ترس در چهرۀ استعاره 4
کنند.  بندی می های مفهومی صورت های عینی، هیجان ترس را در قالب استعاره ها نشان داد که انواعی از حوزه یافته 

 های استعاری بیانگر حوزۀ ترس عبارتند از: نگاشت 

 
از دانش متعارف به 1 دربارة یک قلمرو مفهومی در ذهن خود دارند منظور  عنوان یک سازوکار شناختی، آن دانش مشترکی است که مردم 

ص.  2002  )کُوِچِش، از  (207،  که  است  اطلاعاتی  دربردارندۀ  متعارف،  دانش  این  بگیریم،  نظر  در  را  »دست«  کلمۀ  اگر  مثلًا   .
اندازه یک دستِ پُر( بر پایة دانش متعارف ما از  )به  handfulهای مختلف دست، شکل و اندازۀ دست و غیره داریم. اصطلاح  قسمت

 فهم است. قابل اندازة دست و کوچکی آن
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 »ترس، دشمن/حریف است«   . 4-1  
 شوند:  سازی می های مفهومی مرتبط با حوزۀ دشمن/حریف مفهوم انواعی از ترس با استعاره 

برای من حس ترس رخ    بعد از چند دقیقه، دیگر به خودم آمدم و سعی کردم دستم را با قدرت از دست مرد بیرون بکشم.   - 1
 .  آوردن کم داد. ترس از تسلیم شدن، ترس از خسته شدن یا  

 ترس بر من غلبه کرد و فرار را بر قرار ترجیح دادم.   ت ی درنها اما    - 2

 ، مرگ است« ترس »   . 4-2
های مربوط به نگاشت  های پیدایش ترس است. در مثال های آن، یکی از زمینه اندیشیدن به مرگ و تصویرسازی شیوه 

های مجازبنیاد و  صورت تعامل بین تجربه شود که مفهوم ترس، غالباً به ، مشاهده می »ترس، مرگ است« استعاری 
 شوند. بندی می های مفهومی صورت استعاره 
 شنا بلد نبودم، دست و پا زدم و زیر آب رفتم... خیلی حس وحشتناکی بود.   که ازآنجایی   - 3

«، بر اساس مجاز »دست و پا زدن و زیر آب  ترس، مرگ است (، حوزۀ عینی مرگ در نگاشت استعاری » 3در مثال ) 
از    نگرانه مجاز« است که تصویری جزئی - ای از تعامل »استعاره بندی شده و نمونه رفتن به جای غرق شدن« صورت 

   کشد. مرگ را به تصویر می 
 ترسم.  های ساعت باشد؛ چون می خواهد عمر پدر و مادرم به کندی حرکات عقربه دلم می   - 4

(، تصور مرگ پدر و مادر، موجب ترس و دلهره شده است. در این نمونه، مجاز »کُند بودن حرکات  4در مثال )   
های  به شیوۀ معکوس، بیان این نکته است که »تند بودن حرکات عقربه   ، های ساعت به جای عمر طولانی« عقربه 

«، بر اساس مجاز »تند بودن  »ترس، مرگ است بنابراین، نگاشت استعاری  ؛  ساعت«، مجاز از »کوتاهی عمر« است 
مجاز« برای  - ای از »تعامل استعاره (، نمونه 4است. مثال )   درک قابل های ساعت به جای کوتاهی عمر«  حرکات عقربه 

 بندی مفهوم ترس است. صورت 
 . 1گذراندم و انگار زندگی برایم تمام شده بود تمام روز را در مدرسه با ترس می   - 5

بر پایۀ استعارۀ مفهومی    »ترس، مرگ است« «، نگاشت استعاری  انگار زندگی برایم تمام شده بود ( و در » 5در مثال )   

 
های دیگری هم وجود داشته باشند که ارتباطی شوند، ممکن است علاوه بر نگاشت استعاری مورد بحث، استعارههایی که بیان میدر مثال 1

به بحث نداشته باشند. ذیل هر نگاشت استعاری، فقط آن بخشی از مثال که در راستای همان نگاشت است، مورد نظر است. در این  
که  مورد بحث است؛ درحالی  زندگی، مایع درون ظرف است«و ارتباط آن با نگاشت »  »ترس، مرگ است«نگاشت استعاری  مثال،  

 شناختی است و موضوع بحث نیست. گذراندم(، یک استعارۀ هستیبخش ابتدایی مثال )تمام روز را در مدرسه با ترس می
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است« »  ظرف  درون  مایع  ظرف    زندگی،  یک  درون  مایع  شکل  به  زندگی  مثال،  این  در  است.  گرفته  شکل 
با اتمام آن، مرگ نمایان می  استعاره« در  - ای از تعامل »استعاره (، نمونه 5شود. مثال ) تصویرسازی شده است که 

 سازی حوزۀ ترس است. مفهوم 
 آمدم. ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. رفتم و دوباره برای یک ثانیه بالا می بار زیر آب می هرچند ثانیه یک   - 6

تجربۀ مجازبنیاد »زیر آب رفتن و بالا آمدن به جای غرق شدن« و نگاشت    بر پایۀ (، ترس ناشی از مرگ 6در مثال )   
استعاره«  - ای از تعامل »مجاز بندی شده است. این مثال، نمونه صورت  »ترس، مایع درون ظرف است« استعاری  

 سازی هیجان ترس است. برای مفهوم 
 خواستم بمیرم. ترسیدم. خیلی ترسیدم. از مواجه شدن با مرگ ترسیدم. اما حالا نمی   - 7  

در کنار هم، دلهره و    مرگ دشمن/حریف است«، و »   ترس، مرگ است« های استعاری » (، نگاشت 7در نمونه )   
 اند. سازی کرده ترس را مفهوم 

 شد.    رد   چشمام   جلوی   از   زندگیم   انگار   لحظه   یک   تو   - 8
شکل گرفته    استعاری »مرگ، سفر است« « بر پایۀ نگاشت  »ترس، مرگ است (، نگاشت استعاری  8در مثال )   

 است. 

 »ترس، سفر است«   . 4-3
های ]= ترس[ بیشتری  گذشت در عالم بچگی، فکروخیال بینم... هرچه بیشتر می توی شلوغی متوجه شدم پدرم را نمی   - 9

 شد.  از ذهنم رد می 
وقت نتونستم ازش  وحشت و هراسی که هیچ ،  دار حرکت کنیم توی ماشین نشسته باشم و از یک مسیر شیب   که ی وقت   . - 10

 یاد و در همۀ طول سفر ازم دور نمیشه.  فرار کنم، به سراغم می 
»ترس،  ( بر پایۀ نگاشت  9های عینی مرتبط با سفر هستند. مثال ) ( تجربه 10( و دور شدن )مثال  9رد شدن )مثال   

«  »ترس، سفر است   »ترس، دشمن/حریف است« و های استعاری  ( بر اساس نگاشت 10« و مثال ) سفر است 
 اند. شده   ی ساز مفهوم 

 »ترس، قرار گرفتن در ظرف دربسته است«   . 4-4
 شم. تونم وارد اون اتاق نمی دونستم... هنوزم بعد از پنج سال تا جایی که می وقت خودم را آدم ترسویی نمی هیچ   - 11
های تنگ و تاریک را داشتم... مادرم من را به زور به خانه برد و در حمام به مدت یک  در کودکی، من فوبیای مکان  - 12
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 ساعت زندانی کرد و برق حمام را هم خاموش کرد. 

 »ترس، ماده/شیء است«   . 4-5
 من یه کار ریسکی انجام دادم؛ از سر علاقه بود ولی ترس و استرسش هر روز همراهم بود.   - 13
   بود.   کرده   برابر   چندین   ترسمو   اومد،   وجود   به   که   وحشتناکی   و   بلند   صدای   - 14

سازی شود. در مثال  شناختی مفهوم یا یک ماده عینی و در قالب استعارۀ هستی   ء شی یک    صورت به تواند  ترس می   
  ۀ مثاب به (، حجم ترس  14، همراه فرد از جایی به جای دیگر منتقل شده است. در مثال ) ء شی یک    ۀ مثاب به (، ترس  13) 

ای عینی است و تغییرات ظاهری آن قابل  (؛ گویی که ماده )ترس، ماده/شیء است   افزایش یافته است   ء شی یک  
 دیدن است. 

 « »ترس، تنها ماندن است   . 4-6

 های پیدایش ترس است.  دادن نزدیکان و آشنایان، از زمینه دلهرۀ ازدست 
ای سنگین به بدنۀ ماشین را حس کردم و همه جور افکار  راه افتادیم صدایی مهیب شنیدم و ضربه   نکه ی بعدازا . بلافاصله  - 15

 در من پدیدار شد، ترس ازدست دادن بچه خواهرم. 
بینی که از  وقتی می شدم و فهمیدم زندگی همینه و هر آدمی که بیاد توی زندگیت، یه روزی باید بره،   تر بزرگ با اینکه  - 16

 کنی. هایی که دوستشان داری دور شدی، احساس جداشدن و ترس می آدم 

 »ترس، شنیدن صدا است« .  7  - 4
داد زدم و مادرم را صدا    ولرز ترس پر از دود سیاه شده بود. با  و اتاق ناگهانی صدای انفجار از آشپزخانه آمد...  طور به  - 17

   کردم. 
یک حوزۀ عینی موجب بروز ترس و وحشت در فرد شده است و    عنوان به (، صدای ناشی از انفجار،  17در مثال )   

، مربوط به همین بخش از مثال است. داد زدن فرد، یک واکنش رفتاری  »ترس، شنیدن صداست« نگاشت استعاری  
پیدایش هر هیجان، ممکن است یک یا چند    ۀ واسط به ( بیان شد که  2- 3تر، در بخش ) مجازبنیاد به ترس است. پیش 

فرد و محدود به یک  های مجازبنیاد، منحصربه های جسمانی مجازبنیاد پدیدار شوند و این واکنش گونه از واکنش 
نیستند  ترس  مانند  خاص  »با  ؛  هیجان  »   ولرز ترس بنابراین،  و  زدن«  بافت،    صدازدن داد  همین  در  فقط  مادر«، 

و به دنبال    »ترس، شنیدن صداست« (، استعاره مفهومی  17های رفتاری مجازبنیاد به ترس هستند. در مثال ) واکنش 
 اند.  بندی کرده های رفتاری و مجازبنیاد »داد زدن« و »صدا کردن«، باهم مفهوم ترس را صورت آن، واکنش 
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پچ دو مرد را شنیدم. در آن لحظه آنقدر ترسیده  صدای پچ   ها پله راه . هنگام خداحافظی با خانواده بود که من از بالای  - 18
 بودم که... . 

 »ترس، بیماری است«   . 4-8
استرس و ترس بدی به    . آوردم خوردم و خون بالا می تونه وایسه، تلوتلو می مثل آدمی که ضربۀ مغزی خورده و نمی   - 19

 جانم افتاد. 
 پدرم مواظب بود از ترس آمپول فرار نکنم.    - 20  

 »ترس، مایع درون ظرف است«   . 4-9

درون یک ظرف مفهوم   صورت به تواند  ترس می  در  ) مادۀ موجود  مثال  ظرفی    صورت به (، دل  21سازی شود. در 
مثابۀ ظرفی پر از  (، کل وجود آدمی به 22سازی شده است که محتوای آن مایعی به نام ترس است و در مثال ) مفهوم 

 ترس است. 
در آن لحظه یک خانم مسن ظاهر شد و من با دلی پر از ترس ماجرا را برایش تعریف کردم و او هم گفت نترس تا وقتی    - 21

 آید، من هستم. که اتوبوس دنبالت می 
 اما تا وقتی با چشمان خودم او ]پدرم[ را ندیده بودم، هنوز وجودم پر ]از[ ترس بود.    - 22

 حیوانی است«  رفتار »ترس،  . 4-10
 سازی شود. تواند با استفاده از حیوانات وحشی و اهلی مفهوم ترس می 
تواند ما را تحت کنترل خود  تواند یک احساس قدرتمند باشد، که می شوم که ترس می با نگاهی به گذشته، متوجه می   - 23

 درآورد و با چنگال خود ما را فلج کند. 
   کند من را ببلعد. شود و سعی می حتی با فکر به آن، کلاس اطرافم اندازۀ راهرویی باریک می   چراکه   - 24

 »ترس، تاریکی است« . 4-11
 های خانه را روشن کردم. رفت، برق چون فکرش ]ترس[ از سرم بیرون نمی   - 25
 شده.   وتار ره ی ت کردم دنیای اطرافم  و حس می   تاریکی و صداهای ناآشنا از جنگل، ترسم را تشدید کرد   - 26

 »ترس، فرد غریبه است« . 4-12
کردم که  سرم را برگرداندم تا کسی را نبینم و نترسم. ولی ترس و وحشتم بیشتر شد. چون حالا پیش خودم فکر می   - 27

   من را دزدیده بود.   نفس اعتمادبه رفتارهایم را زیر نظر داشت. ترس،  
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تواند یک سارق باشد. در این  (، علت پیدایش ترس، دیدن یا احساس حضور فردی غریبه است که می 27در مثال )   
از استعارۀ هستی راوی را سرقت کرده است و نمونه   نفس اعتمادبه مثال، ترس،   آن، ترس  ای  شناختی است که در 

 بخشی شده است.  جان 
کس نبود.  احساس کردم کسی سعی داشت که دستبندم را از دستم بیرون بکشد. ولی وقتی که سرم را برگردوندم، هیچ   - 28

 تونستم ازش فرار کنم.  ترسیده بودم. این ترس، یه احساس سرد و ناآشنایی بود که نمی   شدت به 
یبه  ای ناآشنا با احساسی سرد به تصویر کشیده شده است ) (، ترس به شکل غریبه 28در مثال )    ترس، دیدن غر

بنابراین، مثال یادشده بر پایۀ  ؛  ( ترس دشمن/حریف است توان از او گریخت ) ( که نمی است؛ ترس، سرماست 
 استعاره« شکل گرفته است. - تعامل »استعاره 

 »ترس، موجود فراطبیعی است« . 4-13
و صداهای عجیب و ترسناکی به   شده پنهان  کجا ی موجود دیگری در خانه است که در    من،  جز به کردم که حس می  - 29

 رسید. گوش می 
و    »ترس، شنیدن صداست« های مفهومی  استعاره« است و بر پایۀ استعاره - ای از تعامل »استعاره ( نمونه 29مثال )   

 ، شکل گرفته است.  »ترس، موجود فراطبیعی است« 
روند و هر آن ممکن بود که به من حمله  بالا می   وار ی درود کردم که از  من ]در حمام[ هیولاهای مختلف را تصور می   - 30

 کنند.  

 « »ترس، مکان غریبه است . 4-14
 شد.  تر می ترس تنهایی و تعلق نداشتن به جایی، توی روزهای اول مدرسه پررنگ   - 31
 شم. تونم وارد جنگل نمی دونستم... هنوزم بعد از پنج سال تا جایی که می وقت خودم را آدم ترسویی نمی هیچ   - 32

 های طبیعی است« »ترس، پدیده  . 4-15
. توی دلم از ترس چنان طوفانی  های خوابگاه زنگ زد و گفت که خرگوش رو پیدا کردن و اومدن بردنش یکی از بچه  - 33

 تونستم فکر کنم که چکار کنم. به پا شده بود که برای چند دقیقه، همۀ فکرم رو زیرورو کرد و اصلًا نمی 
 یاد، رو سر من آوار شد.  ترس، انگار مث زلزله که ناگهانی می   - 34

بندی  ( با واژۀ آوار از حوزۀ عینی زلزله صورت 34های عینی مربوط به طوفان و در مثال ) (، ترس با ویژگی 33در مثال )   
 شده است. 
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 »ترس، دیدن چهرۀ نامتعارف است« . 4-16
 ش بیرون رفتم. . ترس برم داشت و آروم از مغازه هاش از بناگوش دررفته بود سبیل   - 35

   ( مثال  نامتعارف )سبیل   ۀ واسط به (، هیجان ترس  37در  بناگوش دیدن چهرۀ  از  و    های  است  دررفته( شکل گرفته 
بنابراین، دو نگاشت  ؛  تصویرسازی شده است   »ترس، فضای محصورکننده است« چگونگی آن در قالب استعارۀ  

است«،  استعاری   محصورکننده  فضای  »ترس،  و  است«  نامتعارف  چهرۀ  دیدن  را  »ترس،  ترس  هیجان 
 . اند کرده   ی ساز مفهوم 

 کرد. هایی داشت مث دو کاسه خون. آدم روز روشنم ازش وحشت می چشم   - 36
 مشخص شده است.   ها آن های اولیۀ بیانگر مفهوم ترس و فراوانی  (، حوزه 1در جدول )   

 هاآن های اولیۀ بیانگر مفهوم ترس و فراوانی حوزه  -1جدول 

 ردیف  های اولیه بیانگر مفهوم ترسحوزه  فراوانی

 1 دشمن/ حریف  30

 2 مرگ  27

 3 سفر 27

 4 شنیدن صدا  18

 5 ء ماده/ شی 15

 6 رفتار حیوانی  12

 7 تنها ماندن  12

 8 تاریکی  11

 9 بیماری  11

 10 مایع درون ظرف  9

 11 قرار گرفتن در ظرف دربسته  9
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 ردیف  های اولیه بیانگر مفهوم ترسحوزه  فراوانی

 12 موجود فراطبیعی  4

 13 دیدن فرد غریبه  4

 14 های طبیعی پدیده  4

 15 مکان غریبه  3

 16 دیدن چهرۀ نامتعارف  2

 مجموع   198

 های جسمانی و رفتاری مجازبنیاد . ترس در چهرۀ واکنش 5
واکنش واکنش  و  رفتاری، دو طرح های جسمانی  برای صورت های  افراد  وارۀ کلان مجازبنیاد  بر  ترس  اثرات  بندی 

های جسمانی مانند تپش قلب و ناتوانی در تنفس و خشک شدن دهان، از عینیت بیشتری  هستند. برخی واکنش 
 جنبه ذهنی دارند. احساس فشار در بدن و ناتوانی در فکر کردن،  برخوردارند و برخی دیگر مثل شنیدن صدا در سر،  

 های جسمانی . واکنش 5-1
 های جسمانی ناشی از ترس با تغییرات فیزیولوژیک بدن همراه بوده و غالباً خارج از ارادۀ فرد هستند. واکنش 

 . احساس سرما و لرز در بدن به جای ترس 5-1-1
 لرزید.  ای سنگین به بدنه ماشین احساس کردم ... بدنم یخ کرده بود و دستانم می صدایی مهیب شنیدم و ضربه   - 37
  باز   : گفت   و   داد   دلداری   بهم   و   گرفت   رو   دستم   م دخترخاله   کرد،   لرزیدن   به   شروع   دستام   و   کرد   یخ   بدنم   یهو   لحظه،   اون   - 38

 . نیفتاد   برامون   بدی   اتفاق   هیچ   و   دیدیش   تو   که   خداروشکر 

 . تپش قلب به جای ترس 2- 1- 5
 مادربزرگ را به بیمارستان بردند. توی اون شرایط، توی خونه تنها موندم. ضربان قلبم خیلی بالا بود.    - 39

است. در    شده مشاهده   ها است که در داده برای نشان دادن ترس های جسمانی واکنش ترین  تپش قلب یکی از فراوان   
ای از  بندی شده است و نمونه صورت   زیاد، بالا است« (، »ضربان قلب به جای ترس« با استعارۀ جهتی » 39مثال ) 
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 سازی ترس است.  استعاره« در مفهوم - تعامل »مجاز 
ای  خش برگ یا صدای ترک شاخه سختی تونستم بخوابمو ذهنم درگیر بدترین سناریوها شده بود. هر خش اون شب به   - 40

 شد قلبم بپره! بیرون باعث می 
 کوبید. ام می قلبم با سرعتی که حتی بعد یه شب تا صبح دویدن به خودش ندیده بود، داشت به سینه   - 41

هایی که  شده است. عبارت   1بخشی (، تپش قلب با استفاده از افعال پریدن و کوبیدن جان 41( و ) 40های ) در مثال   
استعاره بخشی شده جان  انواع  بارزترین  از  .  ( 33، ص.  1980  )لیکاف و جانسون، شناختی هستند  های هستی اند 

 استعاره« هستند. - (، مبتنی بر تعامل »مجاز 41( و ) 40های ) ، نمونه رو ن ی ازا 

 . عرق کردن به جای ترس 5-1-3
 شد.  دونه از روی شقیقه و پیشونیم رد می های عرق ناشی از ترس دونه با اینکه کولر ماشین تا ته روشن بود ولی قطره   - 42
 تونستم جدا شم.  به پاس شوک شدید ماجرا، اونقدر عرق کرده بودم که چسبیده بودم به صندلی و نمی   - 43

 . شنیدن صدا در سر به جای ترس 4- 1- 5
 زنند.  گیرم، صداهای مغزم چند برابر میشن ]و[ همه با هم حرف می دار قرار می هر بار که در موقعیت شیب   - 44
 کردم.  می   ترس   و   تنهایی   احساس   شدت به   شدن. می   بلندتر   سرم   تو   صداهای   - 45

 . تغییر رنگ چهره به جای ترس 5- 1- 5
های بدنم سفید شدن و دیگه خونی درونشان جریان  حس بدی بود. خیلی بد. خودم دیدم اون لحظه که چه جوری رگ   - 46

 نداشت.  
 چشمانم، با آمپول در حرکت و رنگم زردچوبه شده بود.    - 47

 . احساس فشار و سنگینی در بدن به جای ترس 6- 1- 5
 کنم.  های بدنم حس می سلول   تک تک [ انگار فشار رو روی  دار ب ی ش ]توی سطح    - 48
بود.    - 49 بودم، بدنم مث یه کوه سنگین شده  کنار ماشین و چی شد؟ اونقدر شوکه شده  افتادم روی زمین و نشستم 

 تونستم تکون بخورم. نمی 

 
1 personification 
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 به جای ترس   خشک شدن دهان   . 7- 1- 5
 . خوردم کردم ممکن است بلایی سر پدربزرگم آمده باشد...تندتند آب می وقتی به این فکر می   - 50
 خواستم.  از ترس دهانم خشکیده بود. آب می   - 51

 . احساس گرما در بدن به جای ترس 5-1-8
 لرزید و سرم داغ شده بود.  بدنم می   - 52

 های رفتاری واکنش   . 5-2

های  هایی از داده های رفتاری افراد در برابر ترس ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. در ذیل، نمونه واکنش 
 شود. پژوهش برای هر واکنش رفتاری بیان می 

 . گریه به جای ترس 1- 2- 5
 ترسیدم.  توانستم. می خواستم گریه کنم، اما نمی بغض گلویم را گرفته بود. می   - 53
 خیز برداشتن بودن... اشک توی چشمام جمع شده بود. آماده  ها  سگ   - 54

 . ناتوانی در حرکت به جای ترس 2- 2- 5
سی متری، من را از پشت هل داده و نجات داده بود. به حدی ترسیده بودم که توان راه    باً ی تقر مصطفی یک مسافت   - 55

 رفتن نداشتم.  
 پاچه شدم و درجای خودم میخکوب شدم.  ترس بدن من را فرا گرفته بود که دست   ی قدر به   - 56

 . ناتوانی در تنفس به جای ترس 3- 2- 5
بندی »ناتوانی در تنفس به جای  ، برای صورت ها آن اند و در  استعاره« شکل گرفته - های زیر، بر پایۀ تعامل »مجاز نمونه 

 های مفهومی استفاده شده است.  ترس«، از استعاره 
 . ممکنه نفسم بالا نیاد   هرلحظه دار[  ]توی سطح شیب   - 57
های عمیق بکشم، اما  کردم نفس کردم ممکن است بلایی سر پدربزرگم آمده باشد ... سعی می وقتی به این فکر می   - 58

 نفسم بند آمده بود. 
 خیز برداشتن بودن. نفسم حبس شده بود.  آماده  ها  سگ   - 59
 شود.  هایم کند می حتی با فکر به آن نفس   چراکه وصف آن از توانم خارج است.    - 60
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، مبتنی بر  ب ی به ترت (،  60( و ) 59( و ) 58های ) ( بر پایۀ استعارۀ جهتی )بالا( شکل گرفته است و مثال 57مثال )   
 های اولیۀ مانع )بند آمدن(، زندان )حبس شدن( و حرکت )کند شدن( هستند.  حوزه 

 . ناتوانی در حرف زدن به جای ترس 5-2-4
 گفتم چی شده؟ جواب داد ننه فوت کرد... از ترس این حرف، زبانم به دهانم چسبیده بود.    - 61
 بودم.    حس ی ب خوردند. چند روزی  هایم بهم می خواستم حرف بزنم. دندان می   - 62
 آمد. ای بود که انگار صدایی از گلویم بیرون نمی جای خانه را به دنبال مادرم گشتم. چند لحظه همه   - 63

بندی  مجاز« در صورت - اند و تعامل »مجاز ( بر پایۀ دو رابطۀ مجازبنیاد شکل گرفته 63( و ) 62( و ) 61های ) مثال   
(، »چسبیدن زبان به دهان به جای حرف نزدن« پایۀ اولیۀ مجاز  61اند. در مثال ) هیجان ترس را به تصویر کشیده 

ها به هم به جای حرف نزدن« و »حرف نزدن  ( بر اساس »خوردن دندان 62»حرف نزدن به جای ترس« است؛ مثال ) 
صدا از گلو به جای حرف نزدن« و »حرف    امدن ی درن (، مبتنی بر » 63بندی شده است و مثال ) به جای ترس« صورت 

 نزدن به جای ترس« است. 

 . فریاد به جای ترس 5- 2- 5
ها داد بزنم و از بقیه کمک  شد بخوام مثل دیوانه افتاد، باعث می وحشت و دلهره اینکه شاید اتفاق بدی برای خواهرم می   - 64

 بخوام. 
 با برخورد جسمی نرم و خزدار جیغ کشیدم.   - 65

 . خواندن دعا به جای ترس 6- 2- 5
 شدم.  متوسل می   ت ی ب اهل تنها امیدم به خدا بود...ترس از مردن به سراغم آمد. فقط به خدا و    - 66
خواندم تا شاید... آن  الکرسی می برای رهایی از این ترسی که کل وجودم را فرا گرفته بود مدام با صدای بلند آیت   - 67

 بروند و من را نترسانند.   ازآنجا موجودات ناشناخته دلشان به رحم بیاید و  

 . فرار به جای ترس 5-2-7
 .  رفتم تا پدر و مادرم را بیدار کنم   سرعت به من    - 68

 ها[ دور شدم با تمام وجود به سمت خونه دویدم. کافی که ]از سگ   اندازه به   - 69
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 . ناتوانی در فکر کردن به جای ترس 5-2-8
 شدم.  های دورم نمی از بس هول بودم و ترسیده بودم متوجه آدم   - 70
 اومد. شناختمشون، ولی اسمشون یه یادم نمی یعنی که می ؛  دیدم دیدم و نمی ها رو می آدم   - 71

 . ناتوانی در دیدن به جای ترس 5-2-9
 رفت.  مادربزرگ را به بیمارستان بردند. توی اون شرایط توی خونه تنها موندم.... چشمم سیاهی می   - 72
 دید.  شد و چشمانم هم دیگر تار می ترس در وجودم هرلحظه داشت بیشتر می   - 73

 . خوابیدن به جای ترس 5-2-10
 به خواب رفتم.    جا همان داشتم. بعد از مدتی    ی آلودگ خواب اونقدر ترس بر بدنم غلبه کرده بود که احساس    - 74
 هوشمندانه، تلفن را خاموش کردم و خوابیدم.    چندان نه در یک حرکت    - 75

 . حفظ سکوت به جای ترس 5-2-11
 حبس کرده بودیم.... آخه عنکبوتم ترس داشت؟   هامونو نفس   - 76
 کردم. داشتم و مدام به اینور و اونور نگاه می ]توی جنگل[ آهسته و با احتیاط قدم برمی   - 77

 . مخفی شدن به جای ترس 5-2-12
 قفله کردم.  در آن لحظه آنقدر ترسیده بودم که... ناخودآگاه در را بستم و آن را شش   - 78
 سرم را ]از ترس عصبانیت بابام[ زیر لحاف کردم که خوابم ببرد.   - 79

 . قورت دادن آب دهان به جای ترس 5-2-13
   بدم.   نشون   رو   ترسم   ... که   دادم نمی   قورت   هم   رو   دهنم   آب   حتی   من   بود،   کرده   ایجاد   برام   که   وحشتی   و   ترس   شدت   از   - 80
 طوری بیرون رفتم که کسی متوجه نشه. دادم، یه آب دهانم رو تندتند قورت می   که ی درحال   - 81

 بدن به جای ترس   کردن جمع .  14- 2- 5
 ترین زمان ممکن پاهایم را بالا کشیدم و در بغلم جمع کردم.  با برخورد جسمی نرم و خزدار جیغ کشیدم و در سریع   - 82
 اون لحظه خودمو گوشۀ مبل مچاله کردم و جلو دهنم گرفتم که جیغ نکشم.   - 83
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 . خندیدن به جای ترس 5-2-15
 خندیدم.  کشید... از ترس می هایم را می دکتر باید یکی از دندان   - 84

 . ناتوانی در شنیدن صدا به جای ترس 5-2-16
   میگن.   چی   بقیه   شنیدم نمی   و   بودن   گنگ   صداها   . . . درهمه   چی همه   و   آوردم   کم   نفس   کردم می   حس   - 85

 های جسمانی و رفتاری مجازبنیاد، به تفکیک، مشخص شده است. (، فراوانی واکنش 2در جدول )   

 های جسمانی و رفتاری مجازبنیاد فراوانی واکنش  -2جدول 

 ردیف  های جسمانی مجازبنیاد واکنش های رفتاری مجازبنیاد واکنش فراوانی

 1 احساس سرما و لرز   35

 2 تپش قلب   32

 3  گریه 22

 4  ناتوانی در حرکت  16

 5  ناتوانی در تنفس  12

 6  ناتوانی در حرف زدن  11

 7 عرق کردن  8

 8  فریاد زدن  6

 9  خواندن دعا 6

 10  فرار 5

 11 شنیدن صدا در سر   5

 12 تغییر رنگ چهره   5

 13  ناتوانی در فکر کردن  5
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 ردیف  های جسمانی مجازبنیاد واکنش های رفتاری مجازبنیاد واکنش فراوانی

 14  ناتوانی در دیدن  3

 15 بر بدن  ین یو سنگاحساس فشار   2

 16  خوابیدن 2

 17  حفظ سکوت به جای ترس 2

 18  مخفی شدن  2

 19 خشک شدن دهان   2

 20  قورت دادن آب دهان  2

 21  بدن  کردنجمع 2

 22 احساس گرما  1

 23  خندیدن 1

 24  ناتوانی در شنیدن صدا 1

 مجموع    188

 گیری . نتیجه 6
های زیستۀ  سازی استعاری و مجازی هیجان ترس و با استفاده از تجربه های مفهوم این پژوهش باهدف بررسی شیوه 

های  سال شکل گرفت. البته باید در نظر داشت که شیوه   وسه ست ی ب کنندگان دانشجو در بازه سنی هجده تا  شرکت 
های سنی، نتایج  تواند وابسته به متغیر سن باشد و ممکن است تکرار این پژوهش با سایر رده سازی ترس، می مفهوم 

های پژوهش و با تحلیل یکصد و نود و هشت استعارۀ مفهومی و یکصد و  متفاوتی را نشان دهد. در پاسخ به پرسش 
،  کنندگان پژوهش استخراج شد های مشارکت واکنش جسمانی و واکنش رفتاری مجازبنیاد، که از نوشته   هشتادوهشت 
 ست آمد: نتایج زیر به د 

های عینی »دشمن/حریف«، »مرگ«، »سفر«، »تاریکی«، »قرار گرفتن در ظرف  در پاسخ به پرسش نخست، حوزه   - الف   
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ء«، »تنها ماندن«، »شنیدن صدا«، »بیماری«، »مایع درون ظرف«، »رفتار حیوانی«، »دیدن فرد  شی   دربسته«، »ماده/ 
»پدیده  غریبه«،  »مکان  فراطبیعی«،  »موجود  نامتعارف«  غریبه«،  چهرۀ  »دیدن  و  طبیعی«  را  های  ترس  پیدایش 

کرده مفهوم  استعاری  میان،  سازی  این  از  شی و » »دشمن/حریف«، »مرگ«، »سفر«، »شنیدن صدا«  اند.  ء«  ماده/ 
 اند.  را نشان داده   بیشترین فراوانی 

های رفتاری«، تأثیر ترس بر  های جسمانی« و »واکنش وارۀ کلان مجازبنیاد »واکنش پرسش دوم، دو طرح   به در پاسخ    - ب 
های جسمانی شامل »احساس سرما و لرز«، »تپش قلب«،  اند. واکنش دهی کرده کنندگان در پژوهش را سازمان شرکت 

»شنیدن صدا در سر«، »تغییر رنگ چهره«، »احساس فشار و سنگینی در بدن«، »خشک شدن دهان«    »عرق کردن«، 
های رفتاری مشاهده شده عبارتند از »گریه«، »ناتوانی در حرکت«، »ناتوانی  و »احساس گرما در بدن« هستند. واکنش 

»ناتوانی در حرف زدن«، »فریاد زدن«، »ناتوانی در فکر کردن«، »ناتوانی در دیدن«، »خوابیدن«، »حفظ   در تنفس«، 
از این    بدن«، »خندیدن« و »ناتوانی در شنیدن صدا«.   کردن جمع مخفی شدن«، »قورت دادن آب دهان«، » سکوت« » 

 مربوط به »احساس سرما و لرز«، »تپش قلب«، »گریه«، و »ناتوانی در حرکت« بوده است.    میان، بیشترین فراوانی 
های جسمانی و رفتاری مجازبنیاد،  ( و با توجه به اینکه تعداد واکنش 2( و ) 1های ) همچنین، بر اساس جدول   

توان به این نتیجه رسید  های استعاری بیانگر مفهوم ترس، شانزده مورد بوده است، می مورد و تعداد حوزه   وچهار ست ی ب 
  ی ساز مفهوم های جسمانی و رفتاری مجازبنیاد برای  کنندگان در پژوهش، بیشتر به استفاده از انواع واکنش که شرکت 

های جسمانی و رفتاری، در بسیاری  گونه تبیین کرد که واکنش توان این می اند. در این راستا،  هیجان ترس تمایل داشته 
 ار هستند.  بندی تأثیر یک هیجان برخورد یابند و از عینیت بیشتری برای صورت ناخودآگاه بروز می   صورت به از اوقات  

ها مانند »مرگ«، »دیدن فرد  در برخی حوزه دهی هیجان ترس  دست آمد که سازمان سوم، این نتیجه به   سؤال در پاسخ به    - ج 
غریبه«، »تپش قلب به جای ترس«، »ناتوانی در تنفس به جای ترس« و »ناتوانی در حرف زدن به جای ترس«، بر پایۀ  

- هایی از تعامل »استعاره (، نمونه 6( و ) 4(، ) 3های ) مثال   بین استعاره و مجاز انجام شده است. چهار گونه تعامل  
مثال م  ) جاز« هستند؛  ) 5های   ،)7 (  ،)8 (  ،)10 (  ،)28 (  ،)29 ( و  »استعاره 35(  تعامل  پایۀ  بر  شکل  - (  استعاره« 

مثال گرفته  ) اند؛  ) 6های   ،)39 (  ،)40 (  ،)41 (  ،)57 (  ،)58 (  ،)59 ( و  »مجاز 60(  تعامل  پایۀ  بر  استعاره«  - ( 
   اند. مجاز« تصویرسازی شده - ( بر اساس رابطۀ »مجاز 63( و ) 62(، ) 61های ) و مثال اند  بندی شده صورت 

های مفهومی پرداختند و بازنمایی ترس از دریچۀ  سازی ترس با استعاره های پیشین، به چگونگی مفهوم برخی پژوهش   - د 
های مفهومی واکاوی گردید. مثلًا، در  های جسمانی و رفتاری از نظر دور مانده بود و یا در قالب همان استعاره واکنش 

، »ناتوانی در فکر کردن«، »ناتوانی در خوابیدن«، »عرق کردن«، »گریه« و  ( 1396) دوستان  پژوهش مولودی و کریمی 
های  های »تغییر در حالت نگاه« و »تغییر در حالت چهره« در قالب استعاره ، حوزه ( 1397) »فرار« و در مطالعه افراشی  
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های جسمانی و رفتاری به  های عینی، واکنش قرار گرفتند؛ در این پژوهش بحث شد که این حوزه   ی موردبررس مفهومی  
 گیرند.  ترس هستند و در حوزه مجاز قرار می 

هایی  تردید، شایستۀ پژوهش سازی انواع هیجانات برخوردار است و بی ای برای مفهوم زبان فارسی از امکانات گسترده   
رمزگشایی و معرفی شوند. انجام این    ها آن سازی  تری از سازوکارهای شناختی برای مفهوم های فراوان بیشتر تا حوزه 

 است.   مند علاقه مهم بر عهدۀ پژوهندگان  
 

  



 (  1404 تابستان) 2 ه  ، شمار17سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  26
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